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گروه سیاست:  مدیرعامل ستاد دیه کشور از کمک ۴۵۰ 
میلیون تومانــی مقام معظم رهبری به زندانیان جرائم 
غیرعمد خبر داد. اسداالله جولایی عنوان کرد: «به دلیل 
پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا در رمضان امسال 

اگرچه توفیق برپایی...

گروه سیاســت:  رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
هیئــت دولــت با اشــاره بــه مشــکلات کرونــا برای 
ســلامت و شــغل مردم، به ویژه کارگران و درعین حال 
تــلاش کارگران برای رفع نیازمندی های کشــور گفت: 

«نیازمندی های مردم به وفور...

اینجا خلیج فارس است نه خلیج 
نیویورک و واشنگتن

کمک مقام معظم رهبری 
به زندانیان جرائم غیرعمد

مدیرعامل ستاد دیه کشور  اعلام کرد حسن روحانی در جلسه هیئت دولت:

پشت پرده  سناریو های پشت پرده  سناریو های 
ترامپ کیست؟ترامپ کیست؟

رقابت نظامي های سابق براي پاستور

۱۴۰۰، بازگشت فرمانده با نیروهایش؟
بازی دارایی های  صفحه ۳

کاغذی در بازار سرمایه

«شرق» روند معکوس بورس ایران 
با بورس هاي جهاني را بررسي مي کند

صفحه ۴

صفحه ۲

صفحه ۱۵

صفحه  ۱۴

تیترها

صفحه ۱۳

عربستان هم بخواهد 
با ایران مصالحه کند  
آمریکا مانع می شود

سعید ملایی می خواهد 
در دادگاه علیه ایران 

شهادت دهد

روایت هاي غمگین 
«شاد»

منتخبی 
با مدرک نامعتبر

روز کارگر و معلم زیر سایه کرونا

امسال روز اول ماه مي، روز 
جهاني کارگر، با ۱۲ اردیبهشت 
و روز معلــم مصــادف شــده 
اســت. هم زماني ایــن دو روز 
در شرایطي اســت که کارگران 

و معلمان از جهات بســیاري همدرد به شــمار 
مي روند. ســه ماه پس از حمله ویرانگر ویروس 
کووید ۱۹ و عالم گیرشــدن ایــن حمله و تلفات 
آن در ماه هــای گذشــته، هم مــدارس تعطیل 
شــده و هم فعالیت مراکز تولیــدي و خدماتي 
در سراســر جهــان و کشــور ما متوقف شــده یا 
گفته  اســت.  درآمده  نیمه تعطیــل  به صــورت 
مي شــود بیش از ۲۰۰ میلیون کارگــر در جهان 
بي کار شــده اند. در بسیاري کشورها که دولت ها 
حامــي ســرمایه داران هســتند، تمــام تلاش ها 
براي این  اســت که صاحبان سرمایه ضرر نکنند 
و کمتــر به فکر زندگي کارگران هســتند. شــمار 
کارگران بي کارشــده در ایران نیز اعداد بالایي را 
نشان مي دهد؛ اگرچه برخي کارگران بي کار شده 
در ایــران از حقــوق دوران بــي کاري اســتفاده 
مي کننــد ولي با تقریب حداکثــري، این گروه ۲۰ 
درصد از کارگران بي کار شده بوده اند که از بیمه 
بي کاري برخوردارند. اکثر قریب به اتفاق کارگران 
بي کارشده در کشور ما به کارهایي مشغول بودند 
که به ندرت مشمول استفاده از مزایاي قانون کار 
و بیمه بي کاري هســتند و از این حق محروم اند. 
افزون براین هیچ چتر حمایتي ای نیز بر سر زندگي 
این کارگران ســایه نمي اندازد. از آن سو حقوق و 
مزایاي دریافتي کارگران در شــرایط معمول هم 
به حدي نیســت که ســبد معیشــت کارگران را 
پــر کند یا به آن اندک رونقي دهد؛ چه رســد به 
اینکه کارگران بتوانند بخشــي از مزد اندک خود 
را بــراي روزهایــي چون دوران کرونــا پس انداز 
کنند. زندگي اقتصــادي معلمان نیز که آموزش 
فرزندان و نوباوگان این زادبوم را بر عهده دارند، 
بهتــر از وضع کارگران نیســت. کشــتي اقتصاد 
بیمــار ایران کــه در گرداب تحریــم اقتصادي و 
کسادي بازار تولید و عقب ماندن کشور از رشد و 
توسعه متوازن گیر کرده است، هرسال معلمان 
و کارگــران را به عنوان زحمتکشــان جامعه، زیر 
بار مشــکلات زندگي قرار داده است. همه گیري 
ویروس کرونا و گسترش آن در کشور فقط مراکز 
تولیــدي و خدماتــي را هــدف قرار نــداد بلکه 
موجــب تعطیلــي تمام مدارس شــده و همین 
امــر موجب بي کاري بخش عمده اي از معلمان 
حق التدریسي مدارس دولتي و معلمان مدارس 
به اصطلاح غیرانتفاعي و آموزشــگاه هاي آزاد و 
مؤسسات آموزش زبان و... شده است. این گروه 
از معلمان نیز مانند کارگران بخش هاي مختلف 
تولیدي، کشــاورزي و خدماتــي از بیمه بي کاري 
و همه مزایاي کار محروم هســتند. افزون براین، 
چون تعطیلات مدارس به پایان ســال تحصیلي 
متصل مي شــود، این گــروه از معلمان با هفت 
ماه محرومیــت از دریافت حقوق و مزایا مواجه 
خواهند بود. درحالي که اگــر طبق اعلام وزارت 
آموزش و پرورش، شــهریه هاي پرداختي این گونه 
مدارس مسترد نمي شود، باید حقوق این گروه از 
معلمان در ماه هاي اسفند تا خرداد نیز پرداخت 
شــود. وانگهي با وجود اینکه مسائل اقتصادي 
بیشترین مباحث رســانه ها را به خود اختصاص 
مي دهد، اشــخاص زیــادي از سیاســت مداران، 
عالمــان و کارشناســان اقتصــاد تا کاســبان و 
صاحبان مشــاغل به ندرت درباره حقوق، مزد و 
مزایا و مســائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش 

کشور سخني به میان مي آورند. 

سرمقاله

صالح نیک بخت . حقوق دان
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حرف اول

نفي منظومه ها در ایران

مایل بودم به جاي منظومه همان 
کلمه ســامانه یا سیســتم را به کار 
ببرم که در فارسي برخي نیز به آن 
نظام مي گویند، اما به نظر مي رسد 
کلمه منظومه ترجمه بهتري براي 
این نوشــته باشــد. در این مختصر بر آنم که بگویم در 
بســیاري از موارد وقتي مطلبي را مي خواهیم مطرح 
یــا بیان کنیم و به آن بیندیشــیم فراموش مي کنیم که 
جوانب آن را بسنجیم و به قول اصفهاني ها «گز نکرده 
پاره مي کنیم». از قِبَل این طرز اندیشــیدن ضربه هایي 
مي خوریم کــه اصلاح نتایــج آن گاه ممکن و مقدور 
نیســت. اگر افراد عامي و عادي کــه فاقد تحصیلات 
لازم و سابقه اجرائي و کار گروهي هستند، چنین عمل 
کنند شــاید بر آنها حرجي نباشــد امــا انتظار مي رود 
افرادي که در مسئولیت هاي مختلف و در سطح بالاي 
تصمیم گیري کشور قرار دارند، اندکي به ابعاد مسائل 
مطروحه در منظومه هایي که هستند، بیندیشند. رئیس 
محتــرم دیوان محاســبات در گزارش بــه مجلس با 
طرح موضوع مصارف ارزي در کشور، به ظاهر حسب 
اطلاعات آذرماه سال ۹۸ گفتند که ۸٫۴ میلیارد دلار ارز 
به کشور بازنگشــته است و البته در توضیحات بعدي 
خود و پــس از اعتراض رئیس جمهــور و توضیحات 
رئیس بانک مرکزي گفتند که حتي یک دلار هم مفقود 
نشده است. از طرف دیگر، رئیس جمهور هم فرمودند 
گزارش رئیس دیوان محاسبات صد درصد غلط است. 

البته نگفتند که صد درصد یعني چه؟

سیدمصطفی هاشمی طبا
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یادداشت

رستم در بارگاه کى کاووس

ســیزدهمین یادداشــت چهره ها در شاهنامه به 
فرازی از زندگی رســتم اختصاص دارد. کی قباد پس 
از دیرینه سالی شهریارى بر سرزمین ایران در سایه سار 
درایت و آرامش جویی خود و در پرتو قدرت و صولت 
رســتم، در آرامش زیست و اورنگ شــهریارى را به 
فرزند خویش، کاووس، سپرد و بدین گونه مردم ایران 
پس از دیرینه سالی طعم رفاه و امنیت را چشیدند. 

چون کاووس جــوان و کم تجربه بر گاه پدر تکیه 
زد، بر آن بود که شــیوه ملك دارى او را دنبال کند اما 
شــور جوانی این اندیشه را به ســمت و سویی دیگر 
کشاند. زمانی نگذشــت که روزى خنیاگرى به درگاه 
کاووس آمــد و بــا چنگ خود ترانه اى زیبــا با آوایی 

دلنشین در وصف مازندران سرود:
به بربــط چو بایســت برســاخت رود/ بــرآورد 
مازندرانــی ســرود/ که مازندران شــهر ما یــاد باد/ 
همیشــه بر و بومــش آباد بــاد/ که در بوســتانش 
همیشه گل است/ به کوه اندرون لاله و سنبل است/  
هــوا خوشــگوار و زمین پرنگار/ نه گرم و نه ســرد و 

همیشه بهار
کاووس چون این ترانه بشــنید، آرزویی در دلش 
پاى گرفــت که مازنــدران را در حــوزه قلمرو خود 
بکشــاند و چون این آرزو را با ســرداران خویش در 
میان گذاشــت، آنان اگرچه به دل خشنود نبودند، به 
زبان گفتند هر آنچه شهریار آرزو کند و پسند او باشد، 

بر خویش می بینند که آن را به شوق پذیرا شوند. اما 
به واقع هیچ یك از آنان خواستار جنگ با دیوان نبود. 
آن گاه دور از چشــم کاووس، توس و گودرز و کشواد 
و گیو و خــراد برزین و گرگین و رهام انجمن کردند و 
گفتند امید اینکه شهریار این آرزو را به هنگام نوشیدن 
بر زبان آورده باشــد و اگر به راستی اندیشه مازندران 
را در سر بپروراند، همه ما و ایران را به تباهی خواهد 
کشاند. حال آنکه جمشــید و ضحاك و قباد هرگز از 
مازندران یــاد نکردند و اگر قرار بود شــهریارى عزم 

مازندران کند، منوچهر باید چنین می کرد. 
ســرانجام پس از مشورت بســیار، توس پیشنهاد 
کــرد کســی را شــتابان در پــی زال فرســتند و از او 
بخواهند هرچه زودتر خود را به کاووس رســاند، به 
اندرز گفتن که نباید دیوها را به خشم و خروش آورد 
شاید که زال او را از این آرزوى محال بازدارد. و  چون 
فرســتاده ایشــان به زال رســید، از اهرمن اندیشه اى 
سخن گفت که ایران و ایرانیان را به هراس افکنده و 
یادآور شد: «اگر درنگی کنی به خاراندن سر، کاووس 
همه رنج تو و آن رســتم نوجوان ســیرناخورده شیر 
را بر باد خواهد داد». زال چون این ســخن بشــنید، 
چهره اش بــه زردى گرایید که این کاووس خودکامه 
سرد و گرم روزگار نچشــیده، چه آرزوهاى محالی را 
در ســر می پروراند و شتابان به همراه فرستاده توس 

به ایران آمد. 
تــوس را از آمــدن زال آگاه کردند. به پیشــواز او 
شتافت و از دل نگرانی هاى خود و یارانش با او سخن 
گفت و زال در پیشــاپیش پهلوانان به دیدار کاووس 
رفت، او را بســیار ســتود و کاووس نیــز از دیدار زال 
شــادمان شد و از رنج راه پرســیدش و پس از بسیار 

سخن هاى دیگر، زال باب گفت وگو را گشود و درباره 
آنچه او را بدانجا کشانده بود، گفت: «نیاکان تو هرگز 
اندیشــه مازندران را به ســر راه ندادند که مازندران 
خانه دیوان افسونگر اســت و آنجا را نه به شمشیر، 
نه به گنج و نه به دانش می توان گرفت». کاووس در 
پاســخ گفت: «همواره به رأى و اندیشه تو نیازمندم 
ولی من از نیــاکان خویش برتر هســتم. تو در اینجا 
با رســتم بمان و ایران را پاســبان باش، چه می دانم 
کــه جهاندار آفریننــده یار من اســت». زال ناامید و 
دل شکسته به سیستان بازگشت و کاووس، ایران را به 
میلاد ســپرد و یادآور شد: «در غیبت من اگر دشمنی 
ایران را تهدید کرد، تیغ کینه برکش و از زال و رســتم 
نیز یارى بخواه». ســپس سپاه را به جنبش آورده، به 
جایی رفت که خورشید چهره پنهان می کند که آنجا 
زیستگاه دیوان دژخیم بود و پیل را نیز به آنجا، زهره 
رفتن نبود. کاووس به گیو فرمان داد هزار شمشیرزن 
با گرزهاى گران برگیرد و هر آن کس را که دید از پیر و 
جوان از پاى درآورد و هر آبادي اى را بسوزاند و چون 
ایرانیان به غارت دســت یازیدنــد، فرمانده دیوان که 
سنجه نام داشت، پیکی را نزد دیو سپید فرستاد با این 
پیام که ایرانیان براى ویرانی آمده اند و دیو سپید امید 
داد که همه غارتگران را به جادویی نابود کند و چون 
شــب فرا رسید، در آســمان اردوگاه سپاه ایران ابرى 
چون قیر ظاهر شــد و جهان چون روى زنگی ســیاه 
شــد و صبح روز بعد چون ســپاه ایران چشم گشود، 
دو بهره از ایشــان توان دیدن از دســت داده بودند و 
کاووس نیــز دو دیده جهان بینش خاموشــی گرفته 
بود. چون ســپاه ایران بی چشم شــد، دیوان در میان 
ایرانیان افتادند و بســیارى را تباه کردند و کاووس و 

پهلوانانش را به اســارت گرفتند و با آنان به خوارى 
رفتار کردند. کاووس فرومانده در کار خویش کســی 
را با این پیام به زابلســتان فرستاد که: «اکنون چشم 
جهان بین کاووس تار شــده و تاج و تختش به خاك 
افتاده. اگر به یارى او نشــتابی، همه به زارى در بند 

خواهیم مرد». 
فرســتاده کاووس پیــام بگزارد و زال از رســتم 
خواســت تا به یارى ایرانیان بشــتابد و رستم پدر را 
پاســخ داد: «هرچه فرمان دهی، همــان کنم. جان 
خویــش را فــداى کاووس کنم و طلســم جادوان 
را بشــکنم و از ایرانیــان هرکه زنده باشــد، به ایران 
بازگردانم». رســتم شتابان به ســوى مازندران رفت 
و راه دو روزه را یــك روزه پیمــود و شــب را نیز روز 
پنداشــت و چــون گرســنگی غلبه کــرد، گورخرى 
بگرفته، کباب کرد و بخورد و نخســت دشــمنی که 
به او حمله آورد، خواب بود. به ناگزیر در بیشه زارى 
بخفت که زیســتگاه شــیر بود و چون شیر به شکار 
شبانه رفت، رخش را بدید و او را طعمه اى مطلوب 
خواند، ولی رخش با ضربه دو دست، شیر را مغلوب 
گرداند و صبحگاهان چون رســتم بیدار شــد و پیکر 
بی جان شــیر بدید، رخش را نکوهید که اگر کشــته 
می شــدى، چه کســی این گرز گران را تــا مازندران 
می کشید؟ آنگاه بر پشــت رخش زین گذاشت و راه 
مازنــدران را در پیش گرفت. زمانــی دراز بتاخت تا 
تشــنگی غلبه کرد اما در آن ســبزجاى آبی نیافت. 
بی ثمر جســت وجو کرد و زبان چاك چاك شده اش را 
در کام خویش حفظ کرد و ســرانجام از پا افتاد و بر 
زمین فروغلتید و خود را به یزدان پاك سپرد و آماده 

کوچیدن به سراى دیگر شد. 

 مهدى افشار
 پژوهشگر

ادامه در صفحه ۲

سال هفدهم    شماره 3708    16صفحه    5000 تومان پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399    6 رمضان 1441    30 آوریل 2020

برای تهیه  سررسید با شماره های 
تماس بگیرید۸۸۹۰۳۵۴۸ - ۰۹۱۲۳۰۲۵۷۱۹

 سررســید «فرهنــگ، هنر و رســانه» ویژه ســال ۱۳۹۹ روزنامه شــرق منتشــر شــد. این سررســید، ویژگی های 
منحصربه فردی نسبت به سررسیدهای معمول دارد و اطلاعات آن در تمام سال، مورد استفاده اهالی فرهنگ و 
هنر و  روزنامه نگاران قرار خواهد گرفت. بسیاری از مناسبت های این سررسید برای نخستین بار است که در قالب 

یک سررسید منتشر می شود، همچنین۵۰ چهره تأثیرگذارِ قرن نیز با انتشار تصویرشان معرفی شده اند.

قابل توجه هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران 
مدیران و مخاطبان فرهیختهٔ روزنامه شرق

عباس پرورده، کارشناس مسائل خاورمیانه:

آرش میراسماعیلي، رئیس فدراسیون جودو:

سخنگوی شورای نگهبان
 از ابطال انتخابات تفرش خبر  داد
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صفحه های ۵ و ۷

کمک به شرکت های کمک به شرکت های 
آقای رئیس جمهور  ممنوعآقای رئیس جمهور  ممنوع


